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  1معاصراسلامي  ةفلسف
  

  2حسن حنفي
  

 *ترجمة نادر شكراللهي
  
  

 ها  تاريخ، جغرافيا، شرايط و گرايش

. »فلسـفه  «و » اسـلامي  «، »معاصر «: بحث از فلسفة اسلامي معاصر در ابتدا به تعريف سه واژه نياز دارد
 ـرا ن آيا ايـن واژه، قـرن نـوزدهم   . نظر ندارند  رة شمول واژة معاصر، توافق يدانشمندان در مورد دا ز ي

تـر بـه دورة     جا كه قرن نوزدهم در معنـاي دقيـق   از آن -گيرد و يا طبق نظر بعضي محققان   مي بر در
بنـابر نظـر ديگـر    . اين واژه فقط بـه قـرن بيسـتم اختصـاص دارد     -فلسفة اسلامي تعلق دارد » مدرن «

هر . م متمايز نشوندمحققان، چنين تمايزي بين معاصر و مدرن وجود ندارد و بهتر است اين دو از ه
كـه در مـورد    شـوند چنـان    با اولين برخوردهاي فكري جهـان اسـلام بـا غـرب آغـاز مـي      ] دوره[دو 

در هنـد، نمايـان   ) 1898 -1817(در مصر و احمدخان ) 1873-1801(چون الطحطاوي   متفكراني هم
  . است

از   تـر    تر و دقيق  ستردهگيرد و گ  بيشتر محصولات فكري جهان اسلام را در بر مي» اسلامي «واژة 
شناسـان    است كه اغلـب در جهـان عـرب و ميـان شـرق     » فلسفة عربي معاصر «واژة عربي در عبارت 

تنها بـه    نه» عربي«بسا واژة   البته، چه. روند  كار مي صورت بديل به  گاهي اين دو واژه به. رود يار مك به
هاي انگليسـي، فرانسـوي، فارسـي،      ر ديگري به زبانز اشاره دارد؛ هرچند آثايجغرافيا بلكه به زبان ن

                                                        

 تربيت معلم دانشگاه يئت علميعضو ه *
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بسياري از متون جهان اسلام به زبان عربـي هسـتند، جهـان اسـلام در دورة     . وجود دارند …اردو و
يعنـي امپراطـوري عثمـاني بـا اسـتقلال نسـبي از       ؛ بار موجوديت سياسي واحدي داشـت  معاصر يك

  . دهند  تشكيل مي هاي ملي عرب و مسلمان را  چه كه امروزه دولت آن
مصر، سوريه، تركيه و . تر بودند  برخي مناطق به دلايل جغرافيايي و تاريخي از ديگر مناطق فعال

قبل از استعمار الجزاير از . هند نسبت به ديگر كشورهاي مسلمان محصولات فكري بيشتري داشتند
اولين تكانة فرهنگي را از ، مصر 1839و حملة انگلستان به عدن در سال  1830فرانسه در سال  يسو

چنين سوريه از طريق مبلغـين مـذهبي و     هم). 1801 - 1798(اشغال نيروهاي فرانسوي دريافت كرد 
القراي جهان اسلام و مركز   كه ام تركيه. هاي مسيحي در ارتباط مستقيم با فرهنگ غربي بود  سوري

 يردن امپراطوري عثماني داشت و از سوخلافت و در ارتباط مستقيم با غرب بود، اشتياق به از بين ب
هـر يـك از ايـن مراكـز، منطقـه      . بـود  3عنـوان الگـوي تجـدد    ، مشتاق پذيرش غرب بـه ترکان جوان

تري را تحت حاكميت خود داشت؛ مصر در شمال آفريقا گسترده بود، سوريه شامل لبنـان    گسترده
شش داشت، هند از سـمت غـرب   شد، تركيه، شمال عراق تا آسياي مركزي را تحت پو  و اردن مي

  . گرفت  ايران، پاكستان و افغانستان و از سمت شرق، مالزي، اندونزي و فيليپين را در برمي
. اين منطقه در قلب جهان اسلام قرار داشـت . ، مصر مركز خلاقيت فكري مسلمانان بودكش يب

بـراي تركيـه، شـايد مصـر     . كردنـد   از مصر عبور مي] خانه خدا[اهالي آفريقاي شمالي براي زيارت 
اغلـب انديشـمندان سـوري    . واسطة حاكميت محمدعلي، جانشين طبيعي امپراطوري عثمـاني بـود   به

بـراي سـودان، مصـر دروازة شـمالي بـه      . زماني شهرت خود را كسب كردند كه به مصر سفركردند
شـرقي تـا    صورت گسترده بـه سـمت   اصلاحات اسلامي در مصر اتفاق افتاد و به. غرب و تجدد بود

در زمان حاكميت محمدعلي، مصر الگوي تجدد در تمام آفريقـا  . افتيمالزي و اندونزي گسترش 
تجانس نژادي، همبستگي اجتماعي، قـدرت مركـزي،   . بود 4جـA مي ژاپن در عصر] ظهور[و آسيا تا 

  . ميراث تاريخي و تربيتي ديني، مصر را مهد فلسفة اسلامي معاصر ساخته بود
اين كلمه نه به يـك روش دلالـت دارد نـه بـر يـك      . در اسلام معناي دقيقي ندارد»  هفلسف «واژة 

سياسـي و   -نظام، اين واژه مفهوم بسيار وسيعي دارد كه شـامل اصـلاحات دينـي، تفكـر اجتمـاعي      
در بسـياري از  . اسـت »  فلسـفه  «تـر از كلمـة     مناسـب »  تفكـر  «كلمـه  . شـود   مي   انديشة علمي سكولار

قدر كـافي دقيـق نيسـت،      از جهت نظري به »  فلسفه «گويند واژة   جا كه مي  هاي عربي، از آن  دانشگاه
پسند عصر روشـنگري    و متون مردم A6مونتن 5اين به نوعي به تتبعات. نامند  مي» تفكر«اين موضوع را 
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م سـنت،  مندي در دورة معاصر وجود ندارد، زيـرا حتـي اكنـون ه ـ     فلسفة نظام. فرانسه شباهت دارد
خدا وجود دارد، جهان مخلوق . شناسي را بر عهده دارد  شناسي و ارزش  شناسي، هستي  نقش معرفت

. شـوند   وچرا تلقـي مـي    است و روح فناناپذير است؛ اين سه گزاره اصلي فلسفي هنوز غير قابل چون
ي را اجـازه  شناسانه بين گذشته و حال وجود ندارد كـه شـروع از بنيادهـاي فلسـف      هيچ گذر معرفت

  . گونه كه در دورة نوزايي در غرب رخ داد  بدهد، آن
وسـيلة   ها به مصـر بـه    لشگركشي فرانسوي. ديشرايط تاريخي به تولّد فلسفة اسلامي معاصر انجام

بنـا نهادنـد،   » مؤسسـه  «دانشمنداني كه همراه نظاميان بودند . ناپلئون بناپارت اولين تكانة فرهنگي بود
آوري  را به زبان عربي و فرانسوي چاپ كردنـد، اطلاعـاتي را جمـع    ردند، نشرياتيروزنامه منتشر ك

اي مـورد    جهان جديدي در منظر قرار گرفته بود و همچون آيينـه . را نوشتند 7رتوصیف مص نموده و 
ژه در ي ـو مبلغـين مـذهبي بـه   . نگريسـت   گرفت كه هر كس خود را بايـد در آن مـي    استفاده قرار مي

شناسان نيز   شرق. هاي علمي و ادبي بنا نهادند  ها و همچنين انجمن  ان، مدارس و دانشكدهسوريه و لبن
. مـدارس جديـد بنـا نهـاده شـد     . ياري رساندند  در نشر متون كلاسيك و مطالعة تاريخ جهان اسلام 

ديـدن  جمع كثيري از نويسندگان از اروپا . مطالعة علوم جديد به اروپا اعزام شدند يهايي برا  گروه
صنعت چاپ توسعه پيـدا كـرد و نشـريات، فرصـت جديـدي بـراي       . هايي نوشتند  كردند و سفرنامه

هاي غربي به عربـي بـراي     از زبان] متون[ترجمه . انتشار عقايد جديد و ترويج فرهنگ ايجاد كردند
  . ملل عرب و مسلمان مجال آشنايي با افكار جديد را فراهم كرد

صورت گزينشـي و از   برخي محققان، آنها را به. ي معاصر دشوار استبندي متفكران اسلام  دسته
خـانواده  : كننـد   بندي مـي   شان رده  ديگران آنها را طبق حرفه). 8احمد امين(اند   نظر زماني ذكر كرده

، 10مداران، تاجران و افراد پرهيزگـار  ها، مديران و سياست  ، پادشاهان و شاهزادگان، ژنرال9خديوها
جا طيف وسيعي وجود دارد  در اين). 11زيدان. ج(نگاران و اديبان  نوزايي علمي، روزنامهگامان  پيش

: كننـد   بنـدي مـي    ديگر محققان، متفكران را در شـش گـروه دسـته   . رديگ يو همة مشاهير را در بر م
نگـران مـدافع اتحـاد      طلبان مدافع اتحاد عثمـاني، گذشـته    اصلاح 12متفكران آزادانديش و بنيادگرا،

طلبـان    گرايان عرب و اصـلاح   ملي 14اسلاميسم، - و پان 13عربيسم - طلبان مدافع پان  عثماني، اصلاح
 ـ  بندي، گرايش  در اين رده .)15موسي. م. م(خواهان تجزية عثماني  ن پديـدار شـده   ي ـش از ايهايي پ

. لبي و راديكاليسمط  گرايي عرب، ليبراليسم، اصلاح  عربيسم، ملي -اسلاميسم، پان  -بودند، مانند پان 
. ا(دينـي، سياسـي، اجتمـاعي و علمـي    : شـود   با چهار گـرايش شـروع مـي    بندي ديگري مستقيماً  رده
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متقــدمان يــا : دهـد   بنــدي ديگـري، متفكــران بـزرگ را در ســه گــروه جـاي مــي     رده). 16المحافظـه 
. ح(مي سكولارگامان در تفكر عل  گامان در فرهنگ و آموزش، و پيش  گامان در ادبيات، پيش  پيش
گرايـان يـا     سـنت : كنـد بـين سـه گـروه تمـايز قائـل شـود         بنـدي تـلاش مـي     آخـرين رده ). 17شرابي
  ). 19الانصاري. ج. م( 18ها  گرايان و تلفيقي  كاران، تجددگرايان يا غرب  محافظه
اصـلاحات  : وجود اين روشن است كه سه گرايش عمده در تفكر اسلامي معاصر وجود دارد   با

كند، دومي با دولت و   اولي با دين آغاز مي. سياسي، و تفكر علمي سكولار -فكر اجتماعي ديني، ت
سـنّت اسـلامي قـديم،    : بيننـد   در همين زمان، تمامي متفكران خود را در سه جبهه مي. سومي با علم

سنّت غربي جديد و واقعيت امروزين جهان عرب و اسلامي؛ جايي كه ايـن دو سـنّت در تعامـل بـا     
  . ديگرند يك

الطبيعي سنّت غربي  نند، مباني ماوراءك شده دفاع مي  طلبان ديني از سنّت اسلامي بازسازي  اصلاح
چــون آزادي،   كشــند، و دســتاوردهاي عملــي آن هــم  گرايــي و الحــاد را بــه نقــد مــي  ماننــد مــادي

ي سـكولار،  تفكر علم ،از طرف ديگر. پذيرند  دموكراسي، عدالت اجتماعي و پيشرفت علمي را مي
گـرايش سـوم،   . كنـد   عنوان الگوي تجدد دفـاع مـي   كند و از سنّت غربي به  سنّت متحجر را نقد مي
سياسي، موضعي گزينشي نسبت به هر دو سـنّت اسـلامي و غربـي اتخـاذ      -يعني ليبراليسم اجتماعي 

است و ليبراليسم  اسلام، ديني ليبرال. كند  كند و هر يك را از منظر ديگري مطالعه و بررسي مي  مي
گذاري وضعيتي مدرن است كه   جا پايه هدف در اين. هاي اسلامي دور نيست  غربي چندان از آرمان

  . ، و با زمان حال از طريق مدرنيته غربي پيوند خورده است  با گذشته از طريق استمرار سنت

  اصلاحات ديني

در جهـت پيراسـتن اسـلام از انحرافـات     هـاي او    و تلاش) 1327-1262(تيميه   اصلاحات ديني به ابن
تغييـرات اخلاقـي قـدرت سياسـي و     . گـردد  يعرفاني، ركود كلامي و ظـاهرگرايي شـرعي، بـاز م ـ   

  . ديبا مردم، به تغييرات اجتماعي انجام 20)شورا(فكري دو جانبه   هم
ها در   اين جنبش. ديني و سياسي اجرا شد -هاي اجتماعي   سپس، اصلاحات ديني توسط جنبش

) 1792-1703(عبـدالوهاب    جنبش وهابيت كه توسط محمد بن. بودند گـری  سلفAابتدا از نوع سنتي، 
هـاي اسـلامي همچـون      گذاري شد تنها در پي پـالايش اسـلام و بازگشـت بـه آمـوزه       در حجاز پايه

فات عنوان رد خرا عنوان موجودي متعالي و در مرحلة عمل، به يگانگي خدا بود كه در مرحلة نظر به
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در ) 1839- 1759( 21الشوكاني. شود  ان انسان و خدا نمايان مييو كلية اشَكال وابستگي و شفاعت م
در عـراق،  . پالايش اسلام و رد تقليد و همچنـين انحـراف  : كرد  يمن، تقريباً به همين امر دعوت مي

ي ي عرفـان تـأثير همـان نسـخه را بـا    ) 1924-1856( 23و شـكري ) 1853-1802( 22آلوسيس محمـود 
همان اهداف ) 1902- 1859( 25و پسرش المهدي) 1859-1787( 24در ليبي السنوسي. تكرار كردند

. هاي عرفاني  بازگشت به خلوصِ اسلام اوليه، مردود دانستن تقليد و پذيرش آموزه: را مطرح كردند
ار پالايش اسلام، اتحاد دوبارة چه: همان رهنمون را بازگفت) 1885 -1844( 26در سودان، المهدي

هاي اصلاحات سـلفي،    اين جنبش. مكتب فقهي، مردود شمردن انحراف و مبارزه عليه فساد سياسي
ن، سـهم نظـري   ي ـبا وجـود ا . گذاشتند تأثيرسياسي در سطح عملي  -گرايي اجتماعي   از طريق عمل
د، كـر   و عقايـد فقهـي كـه فلسـفه را قـدغن مـي       تهافـتفلسفه از زمان رد غزالـي در  . آنها ناچيز بود

  . ، ممنوع بود27الصلاح  چون عقايد ابن  هم
هاي ديني پيشين در جهت بازسازي اساسي و حفظ پيراستگي تاريخي خود   در زماني كه جنبش

شـرايط جديـدي   . سوي غرب گشودگي بيشتري داشت گر به  كردند، ديگر مكتب اصلاح  تلاش مي
: جنجـال بـر سـر ايـن بـود     . هاي غربي  قدرت يپديد آمده بود؛ براي مثال اشغال جهان اسلام از سو

كـه   چرا مسلمانان رو به افـول رفتنـد در حـالي   : پرسش اين بود. ماندگي خود و پيشرفت غرب  عقب
جهـان  . آهنـگ ايـن حركـت بـود      پيش) 1897-1839(افغاني ] الدين  جمال[كرد؟  غرب پيشرفت مي
آنها بايد خود را از تعصـب آزاد  . ودندب   زيرا مسلمانان ايمان خود را از دست داده ؛اسلام افول كرد

بازگشت به سنّت اصيل اسلامي به تصـديق خـود و رد تقليـد از    . اند كنند؛ ايمان و علم قابل سازش
اسـلام ايـن   . هرحال مسلمانان بايد به مدرنيته، ولي بدون تقليد روي آورنـد  به. كند  غرب كمك مي

 28رنـانيات مسلمانان را بر ضـد تضـادي كـه    ظرفيت را داراست كه امروزه مقدمات لازم تجديد ح
اسلام يك طرح عظيم پيشرفته براي آزادي جهان . بين اسلام و علم قائل بود، به مسلمانان ارائه كند
تقدير به معنـاي رفتـار انفعـالي، برداشـت غلطـي از      . اسلام از استعمار بيروني و استبداد دروني است

   .عقيده اسلامي در باب قضا و قدر است
كه در ثـروت    دهند   اسلامي تشكيل مي  سلمانان امت واحدي را در يك موجوديت سياسي پانم

بـا دفـاع از آزادي، دموكراسـي،    ) 1896-1845( 29النـديم . و حقوق شـهرونديِ آزاد سـهيم هسـتند   
محمـد  . هاي انقلابي را با رفتارهاي انقلابـي در هـم آميخـت     پرستي، نظريه  حقوق شهروندي و وطن

شاگرد افغاني، با تمركز بر مباني اخلاقي و تربيتيِ اصلاحات، پيـرايش اسـلام   ) 1905 -1849(عبده 
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از تمامي اشَكال انحراف، بازخواني نظام عقيدتي اسلام بـا نظـر بـه علـم جديـد، دفـاع از اسـلام در        
ــل نفــوذ غــرب و اصــلاحات در آمــوزش عــالي، مأموريــت اســتادش را ادامــه داد  شــاگرد او . مقاب

ورزي، مـردود شـمردن    بـا اعـلام اسـتقلال فكـر و آزادي خـردَ در علـم      )  1935 - 1865( رضا رشيد
گونـه كـه در متـون مقـدس      آن -خرافات و رسوم اجتماعي غير اسلامي، بازگشت بـه اسـلام نـاب    

گرايـي،    پرسـتي و پـوچ    هـاي ضـد اسـلامي ماننـد الحـاد، مـادي       طرد تمـامي آيـين   -اسلامي هست 
 30ارسـلان . اشـاعه اسـلام در سراسـر جهـان، همـان راه اسـتادش را ادامـه داد        بازآموزي مسلمانان و

كه ديگران   چرا مسلمانان پسرفت كردند در حالي: كرد  ها را مطرح مي  همان پرسش) 1949 -1869(
تنها در بخش  اول، شكوه مسلمانان در گذشته نه: كردند؟ برنامة كاري او دو وجهي بود  پيشرفت مي
ي بلكه در قسمت شمال مديترانه، در اروپا؛ دوم، بحران مسلمانان در وضعيت كنـوني  مديترانة جنوب

عنوان اعتلاي كامـل   رضا، اسلام را به ، شاگرد رشيد)1946 - 1906(حسن البناّ. و چگونگي حلّ آن
او رؤياهاي افغاني را به مرحلـة عمـل درآورد و يـك حـزب اسـلامي      . كرد  فرد و اجتماع تصور مي

تقابل اسلام با امپرياليسـم در بيـرون و بـا    : گذاري كرد  راي تحقق طرح انقلابي اسلامي پايهانقلابي ب
سازمان مردمي وسيعي بود كه ظرفيت كسـب قـدرت را دقيقـاً    » المسلمين  اخوان«. تعصب در درون
تــرين متفكــر   برجســته) 1966 -1906(ســيد قطــب . ارتــش در مصــر داشــت 1952قبــل از شــورش 

او كـه    »تابلوهـاي راهنمـا در جـادة   «. بـود  1954شدنش در    ين قبل از زنداني و شكنجهالمسلم  اخوان
اسـلامي بـراي    يهـا  داد و دعـوت بـه برانـدازي كامـل دولـت       اسلام را در تقابل با جاهليت قرار مي
  . هاي مسلمان مبارز است  نمود، هنوز هم، شعار گروه  ساختن يك جامعة جديد آرماني مي

افـت تـدريجي در    يا گر، از پيشاهنگان تا نسل حاضر، گونـه   تجددگراي اصلاح در اين مكتبِ
ــادگرايي وجــود داشــته اســت ســيد [، شــاگرد مســيحي )1885 - 1856( 31فقــط اديــب اســحاق. بني

يابي پسرفت مسـلمانان و پيشـرفت     افغاني، خط مشي بنيادين تفكرِ استادش را در علت] الدين  جمال
 يدسـتخوش نـوع   32كه محمـد عبـده بعـد از شكسـت انقـلاب اورابـي        ر حاليد. ها، ادامه داد  غربي
دست گرفتن زمـام امـور توسـط جوانـان       ديگري را بعد از به ينينش شد، رشيدرضا عقب ينينش عقب
كـرد و از    خلافت به مـدل سـكولار ليبراليسـتي غربـي تغييـر      ] مدل[متحمل شد،  1924در  33ترك

توانـد پشـتوانة     شرايط داخلي مي. داد  گري تغيير جهت   كاري سلفي  اصلاحات مدرنيستي به محافظه
عنـوان يـك شـاعر، منتقـد      او بـه . كه در مورد سيد قطب چنين بود باشد چنان ييها نينش چنين عقب

اش، از   ، بعد از حـبس و شـكنجه  1954ادبي و نويسنده در باب مسائل اجتماعي آغاز كرد و از سال 
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، از مبارزة سياسي و اجتماعي آزاد به سازمان زيرزميني سريّ، از 34ه كودتانظرية انقلاب اجتماعي ب
  . گويي، تغيير رويه داد  بودن و تك وگو به بسته گشودگي و گفت

سومين شاخه از اصلاحات ديني با شرايط داخلي جهان اسلام پيوند خورده است؛ يعنـي شـكل   
حفظ شود، ولي بر اساس مدرنيته اصـلاح  بايد  -كه نمادي از وحدت اسلامي است  -نظام خلافت 

گرايـي    گرايي عربي براي جهان عرب يا مليّ  هاي ديگر عرضه شود، مانند مليّ  د جايگزينيشود يا با
عنوان اتّحـاد جهـان اسـلام     از امپراطوري عثماني به) 1909 -1849( 35السيدي. اي براي تركيه  منطقه

شده كه بـه روابـط اجتمـاعي،     راطوري عثماني اصلاحاز يك امپ) 1925 -1867( 36العظم. دفاع كرد
) 1956 -1867( 37المغربـي . تأكيد بر خودشناسي و نياز به تمركززدايي اهميت بدهد، حمايت كـرد 

- 1825( 38الجزايـري . به يك امپراطوري عثماني مدرن دموكراتيـك و سوسياليسـت دعـوت كـرد    
 39الزهـراوي . عثمـاني دعـوت كـرد   بخـش بـه اتحاديـة عـرب و      تيبه تمركززدايي مشـروع ) 1920

. س. حفظ تنوع قومي در درون وحدت اسلامي، عرضـه كـرد   يهمان آرمان را برا) 1916 - 1855(
گرايــي، آزادي،   طرفــدار نــوزايي عربــي مبتنــي بــر تمركززدايــي، ملــي ) 1916 - 1887( 40القاســمي

هـا شـريك     آرمان در همان) 1914 -1865( 41القاسمي. برادرش ق. آموزش، دموكراسي و علم بود
نقد استبداد عثماني و دعـوت بـه آزادي، دموكراسـي و يـك نظـام پارلمـاني مبتنـي بـر قـانون          : شد

عربيسم بـا  . پرستي، علم، آموزش و اجتهاد باشد  دين زماني كارآمد است كه مبتني بر وطن. اساسي
شخصـيت  ) 1902 -1848(كـواكبي  . هـا اولـين حـاملان اسـلام بودنـد       اسلام يكي است، زيرا عرب

او در تـلاش  . ان اتحاد عثماني و عـرب اسـت  ياي است كه معرّف اين مشروعيت دوجانبه م  برجسته
 يديگر، به بررس يسو و دين، توده، ثروت و مانند آن از سو براي يافتن ارتباط ميان استبداد از يك

هاي مسلمان   تي تودهتفاو  چنين بي  او هم. ماهيت استبداد و چگونگي رهايي از ديكتاتوري پرداخت
در . كـرد   وجـو مـي   كه علل ديني، سياسي، قومي و اجتماعي آن را جسـت  را تشريح كرد، در حالي

گذاري شده بـود و    دست افغاني بنيان آفريقاي شمالي، اصلاحات ديني از مكتب تجددگرايي كه به
ــن[ ياز ســو ــد ب ــاديس]   عبدالحمي ــر، ) 1965 -1889( 43و الابراهيمــي) 1914 -1887( 42ب در الجزاي

در تونس معرفي شده بود، پيـروي  ) 1868( 45شور در مراكش و بن) 1974 -1910( 44الفاسي] علال[
توان آن را از پان  مي گرايي عربي همانند هستند كه  گرايي بدون وساطت ملي  اسلام و ملي. كرد  مي
  . يه وجود دارداي متمايز كرد، مانند آنچه در سور  گرايي منطقه  اسلاميسم يا ملي -

كه مسلمانان را با فرهنگ مدرن ) 1898 -1817(46خان  ] احمد[وسيلة  در آسيا اصلاحات ديني به
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نيز تلاش كرد تا روح اسلام ) 1928 -1849(47علي] ايان هيرشي. [غربي آشنا كرد، از هند آغاز شد
فلسـفة  ) 1938 -1873(محمـد اقبـال   . بيني عقلي، اخلاقي و انساني بيان كند  صورت يك جهان را به

چه در بعد فردي  -تصديق خودي . اسلامي جديد خود را، گرچه غالباً به شعر است، به نثر بيان كرد
در . از همـان ريشـه اسـت    خـدامظهـر الوهيـت در زنـدگي انسـان اسـت و       -و چه در بعد اجتماعي 

اني شـبيه تجربـة   ذهنيت خلاقيت حقيقي، زندگي درونـي روح ـ . ذهنيت، انسان و خدا واحد هستند
غـرب، از سـوي   . سلطة بيروني و تقليد دروني در تضاد است يها عرفاني است و اين با تمامي گونه

آليسم عملي فيختـه   فلسفة زندگي برگسون و نيچه و ايده. طلب است  ديگر، مادي، مفهومي و سلطه
  . بسا پشتوانة فلسفة اقبال باشد چه

هـاي    ز رشيدرضا، محمـد اقبـال، سـيد قطـب و گـروه     اصلاحات ديني، در طول سه نسل اخير، ا
اصلي مسلمان، در برابر سنّت اسلامي، موضعي دفاعي و در برابر فرهنـگ غربـي، موضـعي انتقـادي     

يابـد و بـه     شـود و از طريـق سـنّت پيـامبر ادامـه مـي        قرآن آغاز مي الاهيسنّت از وحي . اتخاذ كرد
گذشـته در تغييـر جامعـه و بنـاي دولـت و حتـي       جـا كـه سـنّت در     از آن. رسـد   مكاتب فقهـي مـي  

شود امروزه نيز اين ظرفيت را دارد كـه همـان كـار را انجـام       امپراطوري موفق بوده است، تصور مي
بيني در برابر   نامند كه واكنشي قابل پيش  مي 49يا بنيادگرايي 48گرايي  گاهي اين سنّت را ادغام. دهد
  . ديد براي تجدد استهاي ج  سازي و شكست ايدئولوژي  غربي

بخش براي فلسفة جديد اسـلامي ادامـه يافـت، گرچـه       عنوان منبع اصلي الهام اصلاحات ديني به
اكنـون، آن فلسـفه   . گـرا بـود    هنـوز خطـابي، عرفـي و عمـل    : اي علمي و منسجم نبود  نفسه فلسفه  في

جايگزيني اين شوق بـه  هاي جديد در پي   امروزه، نسل. فروكش كرده و به تاريخ تبديل شده است
  . اي منسجم هستند  عنوان رشته سوي فلسفه به هاي عبور به  عنوان گام تر ديني به  تفكر منسجم

  سياسي ـتفكر اجتماعي 

. شـود  مي سياسي، دومين گرايش در تفكر مدرن اسلامي است كه با دولت شروع - تفكر اجتماعي
  . گرايي عربي  اي و ملي  قهگرايي منط  ملي: دو مكتب متمايز قابل شناخت است

او فكر يك دولت مدرن ملي . گرايي مصري است  در مصر، پدر ملي) 1873-1801(الطحطاوي 
مكـاني اسـت متعلـق بـه همـه       50وطـن . فكـري را در سرداشـت    مبتني بر ليبراليسـم و عقايـد روشـن   
هـاي انقـلاب    آرمـان . شـود   كنند و با آزادي، تفكر و كار برپا مـي   شهرونداني كه در آن زندگي مي
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رفـاه همگـاني همچنـان    . هاي اساسي جامعـة متمـدن هسـتند     بنيان -آزادي، برابري و برادر  -فرانسه 
كشـاورزي، صـنعت و تجـارت،    . كـار، تنهـا منبـع ارزش اسـت    . عنوان هدف مشترك باقي است به

. كنـد   اهم مـي تفكيـك قـوا، زمينـه را بـراي نظـام پارلمـاني فـر       . ترين منابع ثروت ملي هستند  عمده
هـاي    آرمـان . چون تحصيلات مردان و پسران يك وظيفة ملـي اسـت    تحصيلات زنان و دختران هم

سياسي غربي چنان در فرهنگ اسلامي جذب و با منابع اسلامي توجيـه شـدند كـه گـويي از درون       
عشـق بـه   . گرايي مصري و اسلام يكـي هسـتند    ملي. هاي اسلامي برآمده بودند نه از خارج آن  سنت

ايـن مأموريـت را بـا تمركـز بـر آمـوزش و       ) 1893 - 1824( 51مبـارك . كشور جزئي از ايمان است
چنين همانند الطحطاوي، به مقايسه شيوة زنـدگي غربـي بـا نـوع       او هم. ريزي شهري ادامه داد  برنامه

كـرد   گزارشي از قانون اساسـي انگليسـي ارائـه   ) 1914 - 1863( 52زغلول. ف. آ. سنتي آن پرداخت
. بـرادرش س . بستگي اجتماعي دسـت بـه قلـم بـرد      ودر باب علل پيشرفت بريتانيا، مباني قانون و هم

ــرال مصــري را در چــارچوب اصــلاحات دينــي و ليبراليســم  ) 1927 - 1857( 53زغلــول انقــلاب ليب
 هـاي الطحطـاوي را بـا ارتبـاط      در يونان تلاش) 1963 - 1872( 54السيد. ل. آ. مشروطه، رهبري كرد

 56فهمـي . و م) 1956 - 1888( 55هيكـل ] محمد حسـن . [بيشتر با منابع غربي ليبراليسم، بازسازي كرد
) 1973 - 1889( 57حسـين . ط. گرايي ليبرال، منـابع فلسـفي بيابنـد     تلاش كردند براي ملي) 1958. م(

 نمونة آرمـاني فرهنگـي بـراي مصـر، فرهنـگ غربـي      . ترين چهرة نماينده اين گرايش بود  سرشناس
اي، ارتبـاط بيشـتري دارد تـا      لحاظ تاريخي و فرهنگي با فرهنگ غربي مديترانه مصر به. ليبرال است

  . نوع شرقي آن
ليبراليسم فرهنگي مطلق نيسـت؛ زيـرا بـا    . پديدار شد شدياق. ف. در سوريه، همان گرايش با آ

غـم دفـاع وي از   ر  علـي . سوسياليسم مسيحي در انگليس، محدود شده اسـت  تأثير سوسياليسم تحت
 58اش از مرجعيـت و تقـدس مـذهبي، از وي ولتـر      مقالـة انتقـادي   اورابـی ،خلافت در مقابل انقلاب

نقشـي  ) 1890 - 1810( 59التونسـي ] خيرالـدين [در تـونس،  . جديدي در شـرق سـاخته بـود    يحيمس
جهـان  نه فقط بـه مصـر، بلكـه بـه      -اش  او با گسترش ملاحظات. همانند طحطاوي در مصر ايفا كرد

هـاي    هـاي مثبـت نظـام     جنبـه . هاي سياسي در جهان اسلام و اروپـا پرداخـت    به مقايسة نظام -اسلام 
علـوم جديـد،   . هـاي اسـلامي هسـتند     چون آزادي، دموكراسي و پيشرفت، آرمـان   سياسي غربي هم

ر هـاي فرهنـگ اسـلامي هسـتند، و در انحصـا       ترين مؤلفه  شهرنشيني، كشاورزي و صنعت، از عمده
هـا ناميـده شـده،      كـه پـدر ليبـرال   ) 1883 - 1822( 60در تركيه، مدحت پاشا. غرب نيست] فرهنگ[
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هاي خلافت را در بالكان، بغداد، سوريه و ازمير بازسـازي كـرد و در سـقوط سـلاطين بـراي        حوزه
ان حاكمـان و مـردم، مشـاركت    ي ـوضع قوانين مشروطه مبتني بر دموكراسـي و مشـورت دوطرفـه م   

  . داشت
ژه در سـوريه و لبنـان   ي ـو سياسـي بـه   -گرايي عرب مكتب ديگري در حوزة تفكر اجتماعي   ليم

. و ف) 1880 - 1825( 61حسـون . ر. و كـاملاً سـكولار بـود   ] گـر مكاتـب  ياز د[تر   بود، كه راديكال
ــراش ــايي از   ) 1874 - 1835( 62م ــاعي و سياســي و ره ــدالت، دموكراســي اجتم ــري، ع آزادي، براب

ــي وام گرفتنــداســتبداد قــرون و ــه شــرايط اجتمــاعي . ســطايي را از تفكــر غرب سياســي در  -آنهــا ب
حسـون از  . هـا اصـرار داشـتند     كردند و بر رهايي اعراب از يـوغ تـرك    امپراطوري عثماني انتقاد مي

كه دعوت مراش براي رهايي، بر نظريـة    كرد، در حالي  ها درخواست كمك مي  ها و بريتانيايي  روس
. بـود  يها است، مبتن ـ  ها و تمدن وجوي سرچشمة مخلوقات، جوامع، دولت در جست كه يا تكاملي

  . ها شريك شد  در همان آرمان) 1892 - 1836( 63الحلبي. د. ج
گرايي گرايش دارد تا به ليبراليسم، كه مايل بـه جـدايي از     گرايي عرب بيشتر به ملي  گاهي ملي

گرايـي    كـه در دام فرقـه    آن يگزين در عربيسم بود، بآفريني جاي  امپراطوري عثماني و يافتن وحدت
بيشتر نمايندگان اين گرايش، مسيحيان لبنـاني،  . كرد  ن لبنان را تهديد مييش از ايكه پ چنان  افتد آن
ــازيجي. ن: همچــون ــازيجي. ، اي)1883 - 1819( 65البســتاني. ، ب)1871 - 1800(64الي  - 1847( 66الي
. بودند) 1856متولد ( 69فارس. و ن) 1925 -1856( 68البستاني. س، )1916. م( 67عزوري. ، ن)1906

آنها همگي مخالف تعصب ديني بودند و به بازگشت بـه ميـراث عربـيِ تسـاهل و بـرادري دعـوت       
همـة  . نامـة جديـد عربـي تـدوين گشـت       مطالعة زبان و ادبيات عربي شكوفا شـد و لغـت  . كردند  مي

بخـش همـة     هاسـت و وحـدت    نگيزة قوي براي همة انساندانش، ا. ها به يك وطن تعلق دارند  عرب
تحصيلات رايج جديد براي ساختن جامعة : گرايي است  دليل فرقه اعراب در صورت جدايي آنها به

. هـا نيـز ضـروري اسـت      سكولار و ملي جديد، همان اندازه كه براي نخبگان لازم است براي تـوده 
هاي سريّ جديد از   در عمل، انجمن. كت داشتندجوامع عرب در تدوين و تحقق اين گرايش مشار

طرح سياسي آنهـا عبـارت   . گذاري شد  ها بنيان  ها نسبت به داعيان استقلال عرب  ترس شكنجة ترك
عنـوان زبـان رسـمي     استقلال سوريه كه با قسمت اعظمي از لبنان متحّد شده است، عربي بـه : بود از

 1904كـه در   71يـا اتحاديـه ملّـت عـرب     70يـه عـرب  اتحاد. كشور، لغو سانسور و نظام ارتـش ملـي  
يك دولـت مـدرن مسـتقل عربـي     ] تشكيل[بود كه به ] مجمعي[بنا نهاده شد، اولين  وریدست عز به



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
22
2

 

گرايـي    بسياري از جوامع ديگر دعـوت بـه ملـي   . كرد  گرايي سكولار و علم دعوت مي  مبتني بر ملي
] اهـداف [گزار شـد، تمـامي    بر 1913يس در سال اولين كنگرة عرب كه در پار. عربي را ادامه دادند

چـون اصـلاح امپراطـوري عثمـاني، خودمختـاري عـرب در درون         اين جنبش را تحت اصولي هـم 
عنوان زبان رسمي و  امپراطوري، و مشاركت در قدرت، قدرت مركزي در هر منطقه عربي، عربي به

  . نظام ارتش ملي، تدوين كرد
. هـاي س   هـاي جديـد، از تـاريخ، در نوشـته      بـا كسـب انگيـزه   جنبش در اين قرن ادامـه يافـت،   

الحصـري تـاريخ   ). 1989 - 1910( 73عفلـق ] ميشل[و از فرهنگ در آثار ) 1968 -1879( 72الحصري
اي   گرايـي منطقـه    ها و حدود ملـي   وي ريشه. شناسي و آموزش و پرورش در هم آميخت  را با جامعه
گرايي عرب را   كرد، نشان داد و ملي  وگو مي صر و لبنان گفتكه با نمايندگان آن در م را، در حالي

عنـوان ديـن عـرب يكـي      گرايي عرب را با اسلام به  عفلق ملي. كرد  گرايي اروپايي متمايز مي  از ملي
يك حزب غير . وحدت، سوسياليسم و آزادي: گرايي عرب مبتني بر سه اصل است  ملي. دانست  مي

اكنون   هم. كردن عملي ايدئولوژي بنا نهاده شد پياده ي، برا74ست عربحزب نوزایی سوسیالیسياسي، 
  . كند  اين حزب در دو گرايش متضاد، در سوريه و عراق حكومت مي

مدرن مستقل يا يـك دولـت    يها سياسي، تشكيل دولت - ترين انگيزه در تفكر اجتماعي  عمده
ن، همـان پديـدة افـول اصـلاحات     ي ـابا وجود . عربي به دليل ضعف قدرت مركزي در استانبول بود

سياسي نيز وجود داشت، ضعفي تدريجي از اولـين تـا پنجمـين نسـل، از      - ديني در تفكر اجتماعي
عزوري تا . در تونس، از ن 76حزب دِستور نوالتونسي تا . در مصر، از خ 75حزب وفد نوالطحطاوي تا 

الطحطاوي فكر دولت . آن رسيددر سوريه و عراق در عمل به  حزب نوزایی سوسیالیست عربآنچه 
. كردن از طريـق بخـش دولتـي و سوسياليسـم دولتـي در سـر داشـت        عنوان ابزار مدرنيزه مدرن را به

را  سیاست اقتصاد آزادعنوان يك كاپيتاليسم،  حزب وفد نو كه ليبراليسم كهن را حفظ كرده بود، به
التونسي افكار مدرن روشنفكري  .وسيع به بخش خصوصي وابسته بود يا گونه در ذهن داشت كه به

خـواري    احكام اسلامي را بـا روزه  دستور نوكه حزب  كرد، در حالي  را بر قوانين اسلامي تحميل مي
عـزوري دعـوت بـه يـك دولـت      . ن. در رمضان و اصلاح قوانين مربوط به خانواده، زير پا گذاشت

ملـت عـربِ داراي يـك    عربي مستقل نمود، و عملكرد حـزب سوسياليسـت عـرب بـه دشـمني دو      
 . ديايدئولوژي، يعني سوريه و عراق انجام

اي اسـت كـه بـا عنـوان       در زنـدگي همـان نويسـنده    ينينش ـ ديگر پديدة در خـور توجـه، عقـب   
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سياسي  -دليل عوامل بيروني و دروني، شرايط اجتماعي  سكولاريست ليبرال آغاز كرد و در پايان به
رغم تبعيدش به سودان،   الطحطاوي، به. كار ديني شد  محافظهيا عناصر سنتي يا تاريخي، يك مدافع 

 ـ، در مـرز م 77خالـد . م. و خ) 1927. م(علـي عبـدالرازق   . اش را تـا پايـان ادامـه داد     خط فكـري  ان ي
طلبي و ليبراليسم، از اعتقاد اولية خود به سكولاريسم پشيمان شده و بـه حاكميـت اسـلام و      اصلاح

  . آوردندضرورت يك دولت اسلامي روي 
ان سه جريان اصلي تفكر اسلامي مدرن پديدار يسياسي در پيوند م - اهميت ليبراليسم اجتماعي

. ليبراليسم با احكام اسلامي پيونـد زده شـد  . هاي ليبرالي را پذيرفت  اصلاحات ديني آرمان. شود  مي
ي فراتـر از دو  سياس ـ - روشن است كه ليبراليسم اجتماعي. سكولاريسم علمي الگويي ليبرالي است

ايـن  . گرفتنـد   جريان ديگري توسعه يافت كه از سنّت اسلامي يـا از فرهنـگ غربـي سرچشـمه مـي     
برخي نويسندگان در مرز . كند  جريان نياز واقعي جهان اسلام را در گذر از سنّت به مدرنيته بيان مي

، )1908 - 1862( 78مـين ا. سياسي قرار دارند؛ مانند ك -ان اصلاحات ديني و ليبراليسم اجتماعي يم
گـراي    زغلـول، رهبـر ملـي   . ، شـاگرد س )1964- 1889(عبده مدافع حقوق زنان و العقّـاد  . شاگرد م

  . مصري و نويسنده اسلامي
ه نيازهـاي  ك ـاين تفكر آنچـه را  . گرايي است  سياسي، گزينش - موضع فرهنگي تفكر اجتماعي

سنّت نه كـاملاً مثبـت   . كند  گ غربي گزينش ميكند از سنّت اسلامي و فرهن  اين زمان را مرتفع مي
كه سكولاريسـم   چنان  بدان معتقد است، و نه مطلقاً منفي است، آن 79گرايي  كه جامع چنان  است، آن

تعـالي، تقـدير و اختيـار،     مداري و انسان: در سنت، شقوق مختلفي وجود دارد. غربي بدان نظر دارد
. ملاك انتخـاب، نيازهـاي جوامـع امـروزين اسـت     . اردهمان شقوق در غرب وجود د. ايمان و عقل

نيازشـان را   ةاگر آنها به عقل و اختيار نياز دارنـد، بـا قرائـت آن سـنّت در درون خـودش برآورنـد      
طور عمده،   فلسفة اسلامي در دوره معاصر، به. يابند، اول در سنّت خودشان و دوم در سنّت غربي  مي

  . ديگري استة و مدرنيتمحصول چنين تعاملي بين سنّت خودي 

  تفكر علمي سكولار

وسـيلة   ه ابتـدا بـه  ك ـتفكر علمي سكولار، سومين گرايش در تفكر اسـلامي در دورة جديـد اسـت،    
ژه در مصـر  ي ـو وسيلة متفكران مسلمان، بـه   مسيحيان عرب از لبنان، سوريه و مصرآغاز شد، سپس به

  . گيري شد پي



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
22
4

 

ة تكامل يوي نظر. گذار اين گرايش است  ، بنيانلبناني ك، يك پزش)1917-1850( 80شميل. ش
. گرايي بود، تـرويج كـرد    تفسير شد و تركيبي از داروينيسم و مادي 81باخنر يداروين را كه از سو

اي طبيعـي را از    ن، وي فلسفهيوجود ا  با . وي پيرو متعصب تمركززدايي بخش حكومتي عثماني بود
. كه علوم ظرفيت ايجاد پيشـرفت در علـوم انسـاني را دارنـد    علوم طبيعي اقتباس كرد، با اين عنوان 
شناسـي، اقتصـاد، حقـوق، حتـي       شناسـي، انسـان    شناسـي، روان   فلسفه، تعليم و تربيـت، هنـر، جامعـه   

شود از نظر وي همگي علوم طبيعـي    ديني مي -ژه الاهيات يو به -عه كه شامل دين و علوم يمابعدالطب
دهد كه   عه مفيد است و ديدي فلسفي دربارة سرچشمة جهان ارائه ميفلسفة طبيعي براي جام. هستند

چنين كاربردي عملـي    كند؛ هم  اش در نظام عالم وجود ياري مي  درك موقعيت يانسان را در راستا
كه در مورد غرب رخ داد؛ و كاربردي سياسي در ارتقاء دانش فـرد    چنان  در ايجاد پيشرفت دارد آن

  . و تكليفش داراستدر ارتباط با حقوق 
اي سوسياليسـتي و اجتمـاعي     به استبداد حملـه كـرد و بـه انقـلاب فراخوانـد، و از جامعـه       شمیل

كـه در    چنـان   تواند جهاني باشد، هم  حتي زبان مي. المللي مبتني بر آزادي و عدالت حمايت كرد بين
اس استبداد سياسي يا دين بنا تواند بر اس  دولتي مدرن هرگز نمي. باب زبان علمي اين رخ داده است

شــود كــه اســاس نظــام انتخابــاتي   اقتــدار در جامعــه از قــرارداد اجتمــاعي حاصــل مــي. نهـاده شــود 
  . خواه آرماني و مخالف سلطنت مطلق يا استبداد نسبي است  جمهوري
. زد، شـريك شـد  ي ـخ يم ـ در همان عقايـد كـه از فلسـفة طبيعـي بـر     ) 1922 - 1872( 82آنتون. ف

وگـوي نيچـه و    او و گفـت  84هـای مسـیحیت  ریشههايي از     نوشتة رنان، بخش 83ندگA عیسAزاوكتاب 
هـدف از ايـن دو   . وي از سكولاريسم و جدايي دين و دولت دفـاع كـرد  . تولستوي را ترجمه كرد

ها، قصد   دين با اجبار ديگران به پذيرش عقايد و ارزش. منبع قدرت، مختلف و حتي متناقض است
هـاي    كه دولت از آزادي  حالي مقدس را دارد، در يها كتاب يني و پرهيزگاري طبقاجراي آيين د

پـذيرد،    ديـن برتـري ميـان اديـان را مـي     . كند  فردي كه مورد تأييد قانون اساسي است، حمايت مي
دهنـد،    اديان به زندگي پس از مـرگ اهميـت مـي   . انگارد  كه دولت همة اديان را برابر مي  حالي در
يك دولت ديني سست است، زيـرا ديـن را در جهـت    . كه دولت به اين جهان توجه دارد حالي در

كه دولـت سـكولار در مواجهـه واقعيـات سـخت،       حالي گيرد، در  كار مي جلب رضايت عمومي به
تـر    كه يك دولت سكولار به صلح مشـتاق  حالي انجامد، در  اقتدار ديني به جنگ مي. نيرومند است

اش بيابـد،    كرد منابع اصيلي از قرآن بـراي فلسـفة طبيعـي     ند شميل كه تلاش ميآنتون مان. ف. است
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. گـرا   دست رنان تفسـير شـده بـود، فيلسـوفي عقلانـي و مـادي       رشد جست كه به  آنها را در آراء ابن
ن، در آينده تنها يوجود ا  با . عنوان شكل سنتي سوسياليسم، ماندگار است طلب به  سوسياليسم اصلاح

اليسم علمي است كه به آزادي، برابري، عدالت، برادري، كاميـابي، شـادي، تفـاهم، تسـامح،     سوسي
  . انجامد يها م اتحاد، صلح براي همة ملت

در كشـاورزي، صـنعت، مهندسـي،    ) 1927 - 1852( 85صرّوف . ي يتفكر علمي سكولار از سو
توسعة تكنولـوژي  . ، ترويج شدشناسي و گياهان محلي  اي بر گياه  پزشكي و رياضيات با تأكيد ويژه

شناسـي، ادبـي و     علـوم زبـان  . شـد   اش در جهان عرب و اسلام مقايسه مي  جديد در غرب با وضعيت
 - 1856(البستاني . افراد ديگر همچون س. ديني براي توسعة اجتماعي و نوزايي تاريخي كافي نيست

هاي   ، علم طبيعي، تاريخ و نظريه)1954- 1870( 87حداد. و ن) 1940 - 1876( 86الريحاني. ، آ)1925
اين سـنّت را ادامـه داد و تمـامي متفكـران     ) 1958 - 1887( 88موسي. س. كردند  علمي را ترويج مي

، مـاركس، نيچـه، ولتـر،    89دارويـن، وايسـمن  : جديد در فرهنگ غربي، اساتيد و فرهيختگاني مانند
. آنان برخاسته از سنّت اسـلامي نيسـتند   يك از  هيچ. فرويد، رنان، ديويي را در معرض ديد قرار داد

وي افكار جديد را براي ايجاد يك تكانة فرهنگي در فرهنگ سنتي اسـلامي، تـرويج كـرد، بـراي     
) 1962- 1891( 90مظهـر . اي. كاوي و تكامل  تاريخيِ مفهوم خدا، روان ،اجتماعي ،مثال ريشة رواني

. ز. طلبي رايـج كـرد    هاي موافق اصلاح  گرايش نيز نظرية داروين را با كاربرد آن در دين و نقد همة
ــه) 1993- 1904( 91محمــود. ن ــوان يــك پوزيتيويســت منطقــي ايــن تفكــر را آغــاز كــرد كــه    ب عن

هـاي تحليلـي و     كـردن روش  تواند به شناخت چگونگي كاربرد زبان و عملي  پوزيتيويسم منطقي مي
هـاي اسـلامي و     كردن سـنت   مدرنيته كاربستن پوزيتيويسم منطقي در  سپس او به. علمي كمك كند

. كرد  را نقد مي 92گاهي براي فرديت  عنوان تكيه كه زبان عربي به حالي تفكر عربي را آغاز كرد، در
ان آسمان و زمين، آن جهان و اين جهان، دين و علم تصـور  يتفكر عربي نوعي دوگانگي ادراكي م

وگـو   تر شود و براي گفت  تر و عملي  كه عقلانيتواند مدرن شود   تفكر عربي فقط وقتي مي. كرد  مي
ان تفكر علمي و ليبرال، بر اهميـت  يدر مرز م) 1927متولد ( 93زكريا. ف. فضاي بازتري داشته باشد

. كرد  تفكر علمي در مقابل تفكر عرفاني و ديني تأكيد و از جايگاه طبيعي انسان در كيهان دفاع مي
  . الگوي تفكر علمي نيز علم طبيعي است

در تفكر علمي سكولار، همان پديدة تدريجي ضد تندروي از اولـين نسـل تـا نسـل پـنجم كـه       
زكريـا، از گسـترش تفكـر علمـي از درون و     . شميل تـا ف . از ش. اكنون در جريان است، رخ داد
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و ) شميل(قرآن برون تا گسترش آن تنها از بيرون و نقد آن از درون، از پيوندزدن تمدن و مدرنيته با 
زدن مدرنيته تنها با پوزيتيويسم منطقي، جبر   الصفا تا پيوند  طفيل و اخوان  ، ابن)آنتون  . ف(رشد   ابن با

شـميل، آنتـون، حـداد و    . جـا نيـز اتفـاق افتـاد     در اين ينينش عقب  همان پديدة.  94علمي و رايشنباخ
. ن. ز. داروينيسم به اسلام بازگشتمظهر از   . اي. از آغاز تا پايان پي گرفتند تفكر علمي سكولار را

محمود از ترويج پوزيتيويسم منطقي بـه نقـد سـنّت و نوسـازي تفكـر عربـي، از بيـرون بـه درون و         
زكريا نيز از ترويج . ف. ها با ديد عقلاني سازگار، تحليلي و علمي بازگشت  م تغيير در دادهك دست

 . ه دادتفكر علمي غرب به نقد بنيادگرايي اسلامي تغيير علاق

سـنّت منسـوخ   . تفكر علمي سكولار موضعي انتقادي و حتي مخالف نسبت به سنّت اتخاذ كـرد 
بهتر اسـت  . كند  است و مربوط به گذشته است و ديگر نيازهاي جوامع كنوني مسلمان را تأمين نمي

ني بپذيريم، فرهنگ جهـا  -شود   تلقي مي يكسانكه معمولا با نوع غربي آن  -كه فرهنگ جديد را 
ان اصلاحات ديني و سكولاريسم علمي جدال نفي يم. اند  كه همة افراد و جوامع آن را جذب كرده

در مقابل، سكولاريسم . ندك  و اثبات جريان دارد، اصلاحات ديني از سنّت، دفاع و غرب را نقد مي
اثبات، موضعي نظرشان در نفي و   رغم اختلاف هردو، به. كند  علمي، سنّت را نقد و از غرب دفاع مي

  . راديكال دارند؛ هركدام واكنشي در مقابل ديگري است
سنّت اسـت كـه    ،اول. پردازند  سه گرايش عمده در تفكر عربي و اسلامي مدرن به سه جبهه مي

بيني نظـري و هنجارهـاي عملـي تـوده مـردم را        ورزد و جهان  هنوز بعد از چهارده قرن استقامت مي
است، چالشي جديد براي سنت، دومين منبع معرفت و عمل در حدود دو غرب  ،دوم. كند  تأمين مي
اين دومين منبع جدا و خارجي، سكولاريسم را در تفكر علمي سـكولار  . ژه براي نخبگانيو قرن، به

واقعيـت   ،سومين جبهه. سياسي ايجاد كرد -و مدرنيسم را در اصلاحات ديني و در تفكر اجتماعي 
  . اندازي مدرنيته است  هايش است كه در پس اصلاح سنّت يا راه  رتجهان اسلام، نيازها و ضرو

. سنّت در گذشته ريشه دارد و از آن برآمده است. همچنين، اين سه جبهه سه بعد از زمان هستند
. كنـد   ريـزي مـي    سوي آينده طرح هايش را به  گيرد، اميدها و آرمان  مدرنيتة غربي آينده را نشانه مي

سلام مربوط به زمان حال است، آغوش گشوده بـراي ميـراث گذشـته و متمايـل بـه      واقعيت جهان ا
  . اتفاقات آينده

اي عميق دارد، در تفكر اسلامي معاصر، نسبت به سـنّت    زماني، ريشه لحاظ بهجا كه سنّت  از آن
به همين دليل است كه اين سه جبهه به جهت گسـتره، و درنتيجـه   . غربي اهميت بيشتري يافته است
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دومـي  . تري دارد  تر است و در آگاهي ملي ريشة عميق  اولي گسترده. در عمق آگاهي، برابر نيستند
دليـل   جبهـة سـوم بـه   . تر است و در نتيجه، در سـطح آگـاهي ملـي قـرار دارد      به جهت زماني كوتاه

بيگانگي فرهنگي نسبت به آگاهي ملي از زمان غائب است، چه نسبت به گذشـته و چـه نسـبت بـه     
آيد   خيزد، از دومي آنچه مربوط به نخبگان است برمي  از جبهة اول عمدتاً فرهنگ عوام برمي. ندهآي

 . آيد  وسيلة شعرا و نويسندگان برمي ها و دردهاي بيان شده به  و از سومي فقط رنج

 اي امروزين  هاي تحقيقات فلسفي حرفه  ها و طرح  جريان

وسيلة   اي كه به  اول، فلسفة حرفه. ر جهان اسلام وجود دارددر دورة معاصر، دو نوع فعاليت فلسفي د
اي   پـس از دوره . شـود   گرفتـه مـي   يهاي درسي پ  ها، عمدتاً از طريق كتاب  اساتيد فلسفه در دانشگاه

بـراي ايمـان محكـوم و     يتهديـد ] عنـوان  بـه [دليل بيهودگي و غفلت، يعني زماني كه فلسفه هنوز به
الصلاح چنين بود، فلسفه آغاز شد تا راه خود را در   در روزگار غزالي و ابنكه   مطرود بود، همچنان

عنـوان   تفكر جديد عرب و مسلمانان بيابد و اين كار با معرفي عقـل و تجربيـات واقعـي زنـدگي بـه     
فلسفه جزء برنامه آموزشي در دبيرسـتان قـرار   . معيار انديشه به واسطة ارتباط با جهان غرب، رخ داد

دانشجويان بـراي تحصـيل در   . شد شناسي مي  شناسي، اخلاق و جامعه  شامل منطق، روانگرفت، كه 
هـاي فلسـفه     هـا و گـروه    گـذاري دانشـگاه    بنيـان . هاي تحصيلات تكميلي به خارج اعزام شدند  دوره

  . كمك كرد تا فلسفه انتظام يابد
هـاي مختلـف و     ي بـه زبـان  ويرايش متون، مطالعـات فلسـف  : گانه آغاز شد  فلسفه با مأموريتي سه

ات، عرفـان  الاهيبسياري از متون عربي قديمي شامل موضوعات فلسفه، . هايي از فلسفه غربي  ترجمه
هـاي فلسـفه دورة يونـان، فلسـفة قـرون وسـطي و دورة جديـد غـرب،           تاريخ. و فقه ويرايش شدند

  . همچنين تاريخ فلسفة اسلامي به رشته تحرير درآمدند
بـا  . اي، دشوار است  ها و حتي جريانات در اين فلسفه حرفه  ة مكاتب، گرايشسخن گفتن دربار

هايي كه بررسي شد   ن، انتخاب متون ترجمه شده، نويسندگاني كه دست به قلم بردند، نظاميوجود ا  
صورت زيـر   كند كه به  هايي را آشكار مي  تي معين يا گرايشيهايي كه برگزيده شده، وضع  يا روش
  :بندي است  تهقابل دس
گرايي از جانب برخي اساتيد با بها دادن بـه عقـل در مقابـل سـنت، عرفـان و خرافـات،         عقل) 1

گرايـي غربـي،     رشـد و در عقـل    هاي خود را در آراء معتزله و ابـن   كه ريشه حالي شد در  حمايت مي
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يـا  ) حنفـي ( 98راييتوانـد بـه اسـپينوزاگ     و مـي ) 97، عراقي96، قاسم95طويل(يافت  گرايي، مي  دكارتي
 . گسترش يابد 100)امام( 99گرايي  هگل

برگزيـده  )  102آرسوزي. ز، 101امين. اُ( گرايي از جانب اساتيد معدودي  زم يا معنويتيآل ايده) 2
شـود،    ناميده مـي  105، جوانيه104گرايي  كه وجدان 103آميخته با شهودگرايي يا ژهيگرايي و  شد، عقل
ه درون در مقابل برون، و به شهودگرايي در مقابـل انتـزاع   ، كه تقدم ب107، رحمانيه106گرايي  يا ذات

واسـطه برگسـون تفسـير شـده       بـه  يا گرايي كه تا انـدازه   گرايي يا دكارت  شبيه به برگسون، دهد  مي
  . است
آليسم،  گرايي و ايده  در مقابل افراط در معنويت ينشكعنوان وا  ز بهيماترياليسم يا ماركسيسم ن) 3

رسد، پذيرفته شده است، از آن جهـت كـه در جوامـع      گرايي مي  خرافات و غير عقلكه گاه تا مرز 
. شد، پذيرش مستقيم آن مشكل بود  هيليسم تلقي مييعنوان الحاد، آنارشيسم و ن سنتي، ماترياليسم به

ماركسيسم يا ماترياليسم ديالكتيكي انتخاب بهتري بود، زيرا با علوم اجتمـاعي و متـدولوژي پيونـد    
 ). 108وهبة. م(ده بود خور

عنوان ابزار لازم براي اصلاح خرافات و اصلاح جوامع غيـر علمـي پذيرفتـه     ز بهيگرايي ن  علم) 4
شناسـي،    علم معمولاً طبيعي، روش علمي، فلسفة علم، منطق علمي، پوزيتيويسم منطقـي، روش . شد

. ن. ، ز111توكـان .   ، ه110نظيـف . ، م109مشارفه. م. آ(بيني علمي و مانند آن است   رياضيات و جهان
، )118قنسـو . ، س117زيـدان . ، م116زكريا. ، ف115الفندي. ث. ، م114ابوريان، 113صبرا. ، آ112محمود

 . يعني بديل مفيدي براي خطابه و هيجان

اساتيد مسيحي پذيرفته شده است كه عقل و طبيعت، خـدا و   يبرخ يگرايي از سو  نوتوماس) 5
. ي(كند   را با هم تركيب مي 122انگاري  و انسان 121و اختيار، عقل و عرفان، تعالي 120، جبر119لطف
اندازة كافي در جوامع  كه به 126فلسفة متعادل كييعني  ؛)125قنواتي. ش. ، ج124مالك. ، چ123كرمَ

 . پذيرش است  باورمند قابل

ــع) 6 ــه   نوواق ــم ب ــي ه ــده  گراي ــي از اي ــوان تركيب ــت   عن ــين معنوي ــي و   آليســم و رئاليســم ب گراي
. ب. ، ر128الكساندر. س. )127هويدي. ي( ن و مكان و الوهيت پذيرفته شد ان زمايگرايي، م  طبيعت
 . گرايان كاملاً شهره شدند  و ديگر نوواقع 129پري

يعنـي   ؛)حنفـي . ح(كـار گرفتـه شـد      عنوان روش به عنوان فلسفه و هم به هم به يپديدارشناس) 7
شـناختي    هـاي روش   نبازسازي علوم انساني غربي و تحليل تجارب واقعي زنـدگي بـراي حـل بحـرا    
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 133گرايـي   و تجربـه  132گرايـي   و بحران علوم انساني بين صورت 131و قياسي 130هاي استقرايي  روش
 . شود  ها نتيجه مي از آن روش

. ، ع134ابــراهيم. ز(هــاي برخــي اســاتيد پديــدار شــد   در نهايــت اگزيستانسياليســم در نوشــته) 8
يـا بـه آن    -، ياسپرس، مارسل كگور ري يكمانند  - ، خواه معتقد به اگزيستانسياليسم باشند)135بدوي

فقدان فرد و آرزوي آزادي انسان، دو انگيزة عمده . مانند هايدگر، مرلوپونتي، نيچه -معترض باشند 
 . براي چنين انتخابي است

تر   تر و بيش  هاي تحقيقاتي مهمي نيز وجود دارد كه در ميان فيلسوفان محبوبيت بيش  دوم، طرح
اي   ان سـه گـرايش در تفكـر جديـد عـرب و مسـلمانان و فلسـفة حرفـه        يكوشد م  ه و ميكسب كرد

هـا،    طلبان و اعضاي آكـادمي   اينان متفكران و مدرسان، اصلاح. كند  مدرسان دانشگاه، پيوند برقرار 
اي   ، از فلسـفة حرفـه  1967آنها پس از شكست . پردازان، شهروندان و محققان هستند  فعالان و نظريه

عنوان ابـزاري بـراي پيـروزي و      مندي را به  هاي تحقيقاتي نظام  عنوان يك شغل فراتر رفتند تا طرح هب
اي برگرفته از غرب   بيشتر آنان، اگر نگوييم همه، با روش يا عقيده. نقد خود و ديگران ترسيم كنند

يـا از دريچـة آن سـنّت    وسـيلة آن،   كار گرفتند كه به  آغاز كردند و آن را همچون ابزار يا رابطي به
هـر يـك از اينـان گمـان     . نگريسـتند   كردنـد و يـا بـه آن مـي      گذشته يا بحران موجود را تحليل مي

اي كـه برگزيـده، كـم و بـيش، براسـاس نيازهـاي زمـان و آرزوي          كردند كه روش و يا آمـوزه   مي
شكسـت،   مشاركت براي نوزايي جديد جهان عرب و اسلام است كه پس از تحمـل رنـج چنـدين   

  . وجود آمده است  واسطة استعمار قرن گذشته و استعمار مجدد اين قرن، به به
بسـياري  . ها كلي و برخي جزئي است، شمارش آنها دشوار اسـت   از آنجا كه برخي از اين طرح

. ط(آليسـم اخلاقـي    يـا ايـده  ) امـين . آ( جوانیـهاي مرتبط هستند، ماننـد    از آنان هنوز با فلسفة حرفه
. بـدوي و ز (و اگزيستانسياليسـم  ) كرم. ي(، نئوتوميسم )محمود. ن. ز(، پوزيتيويسم منطقي )طويل
  ). ابراهيم
اي شـدند و هنـوز     دار فلسـفة حرفـه    ن، شش طـرح تحقيقـاتي جـامع و اصـلي طلايـه     يوجود ا  با 
انـد بـه    ياتها هنوز در قيد ح  پديدآورندگان اين طرح. هاي فكري اصلي هستند  بخش فعاليت  ه  انگيز

 ). ، كه در لبنان ترور شد136مرّوة. ح(از آنها   جز يكي

زيـرا عقلـي كـه از     ؛تـرين طـرح اسـت     نوشتة عابد الجابري تماشايي 137نقد فکر عربـی كتاب) 1
اين . است) تصوف(يا اشراق دروني ) گري  اشعري(گذشتگان به ارث رسيده وابسته به متون مقدس 
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كند تا به عقلي صرفاً برهـاني و علمـي     بودن آزاد مي  و غيرعقلاني 138يينقد، عقل را از بند ظاهرگرا
گانة   چنين ساختار سه  هم. است برهانو  عرفان، در ذات خود داراي فصاحتذهن عربی . تبديل شود

، شـبيه الگـوي   )عقيده، قبيله، غنـايم جنگـي  (شناسي و چه در سياست دارد   مشابهي، چه در معرفت
اساسـا بـه    140سـعاب . نوشتة ح 139مدرن کردن فکر عربیكتاب . دي اذهان مردمبندي نژا  قديمي دسته

 . كند كه هنوز هم مورد پذيرش فرهنگ ملي است  اين سنّت اسلامي اشاره مي

كه بـه زبـان فرانسـه اسـت بـا تمركـز بـر         142نوشتة آركون 141شناسـانه  نقد ذهن معرفت كتاب) 2
عنـوان يـك    شناسـي را بـه    او زبـان . پردازد  ت ميشناسي و نظريه شناخت، به كتاب مقدس و سنّ  زبان

شناسـي، نـوزايي جديـدي در      از زبـان . گر دانست  دادن درجات پيشرفت فلسفه، ياري علم، در نشان
قرآن، يك زبان، يك سنّت اسلامي و در كـل يـك مجموعـه    . باب علوم انساني و اجتماعي برآمد

ونگي قرائـت سـنّت خـويش نيازمنـد     فكر عربي به شناخت چگونگي قرائت خـويش و چگ ـ . است
، 143الخطيبـي . از انقـد دوگانـه . شناسـي   شناسي يا ارزش  شناسي است، نه هستي  است، نيازمند معرفت

اي اسـت كـه از دو     نقد، شمشير دولبـه . تنها به سنّت اسلامي بلكه به سنّت غربي نيز معطوف است  نه
اي نيز وسيلة تأييد اين نكته است   اسي مقايسهشن  زبان. كند  طريق، در خودش و در ديگري، عمل مي

گرايـي، ارزشـي مطلـق      كـه، عـرب    نتيجه ايـن . هاي ديگر است  كه زبان عربي مرجع بسياري از زبان
  ).   144خشيم. ف. ا(است
تاريخ دوازده جلدي تفكر عربي است  145طيزيني] طيب[نوشتة  طرح نگاهA نو به تفکر عربـی) 3

پردازد كه از پايين   تاريخي نگاشته شده و به تشريح خاستگاه اين تفكر ميكه از ديدگاه ماترياليسم 
از آسـمان فـرود آمـده    كـه   اين از بالا به پايين افتاده باشد، در زمين تولد يافته، نهكه  اين برآمده، نه

لسفة ف: گيرد  را در برمي دو جلد مروة. نوشته ح های ماتریالیستA در فلسفۀ عربی اسلامA  گرایش. باشد
تفکـر  نقـد. كنـد   هاي ماترياليستي را از درون، نه از بيرون، كشف مي  اسلامي كلاسيك كه گرايش

Aپـردازد   هـا مـي    عنـوان مـانع تفكـر علمـي و افيـون تـوده       به نقد ديـن بـه   146عظم. ج. س ةنوشت دین .
 يا د كه گونهپرداز  ، به بيان ماركسيسم عرب يا ماركسيسم ليبرال ميایدئولوژی عرب در دورۀ معاصر

ليبراليسم هنوز در . خاص از ماركسيسم است كه با شرايط تاريخي جهان عرب هماهنگ شده است
مرحله گذر تاريخي، از سنّت به مدرنيسم است، كه آزادي را به مثابه ابزار و عدالت اجتماعي را به 

ر مدرنيزاسيون است و واسطة خودآگاهي طبقاتي خود ابزا  طبقه متوسط هنوز به. بيند  مثابه هدف مي
  . تواند منافع روستاييان و كارگران را بيان كند، نه لزوماً طبقه كاسب فريفته به بورژوازي گسترده  مي

كوشد انسان را از درون سنّت اسلامي، نـه فقـط از     مي 147، نوشته لهبابيگرایی اسـلامA  شخص) 4
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سياسـي   -گ عامه و عمـل اجتمـاعي   چون در فرهن  از آنجا كه فرد در سنّت هم. بيرون، كشف كند
جا كـه    از آن. بسا بتوان كه به بازكاوي آن در فلسفه، اخلاق، عرفان يا فقه پرداخت  غايب است، چه

پسـيني، نـه يـك مفهـوم پيشـيني،       دسـتاورد آزادي انسان كشمكشي براي آزادي است، يعني يك 
جـودي تـاريخي اسـت كـه، در     شخصيت مسلمانان، داراي و. شد  پيوند زده  149با مونيه 148برگسون

  ). 150جيت. ح(گذشته خلق شده و متمايل به آينده است 
حنفي طرح ديگري است كه مدرنيزاسيون، از درون، نه از بيرون، . نوشتة ح و مدرنیسمسنّت ) 5

اگـر نيـاز   . بـرد   كردن خـودش بهـره مـي    پروراند، كه از ظرفيت ذاتي سنّت براي مدرن  را در سر مي
اش اســت، تحقيقـات معتبــر و نقــد    انديشـي در ميــراث معنـوي    و اســلام ژرف واقعـي جهــان عـرب  

اول، : رنـدة سـه بخـش اسـت    ياين طـرح دربرگ . شناسي غربي مفيد است  اي از شرق  تصورات كليشه
، )الاهيـات، فلسـفه، عرفـان و حقـوق    (بازسازي علوم كلاسيك، علوم عقلي مبتني بر متون مقـدس  

و علـوم عقلـي محـض، علـوم     ) فقـه وسـیره ، حدیث، تفسیرقرآن، (دس علوم صرفاً مبتني بر متون مق
  «گـذاري علـم جديـد      دوم، نقد سنّت غربـي و بنيـان  . رياضي و فيزيكي، و علوم انساني و اجتماعي

سـوم،  . گيـرد   كـه در آن غـرب موضـوع پـژوهش قـرار مـي      »  شناسـي   شرق «در مقابل »  شناسي  غرب
قعيت را در متون و قرائت متون را در واقعيـت از منظـر هرمنـوتيكي    اي از تفسير كه قرائت وا  نظريه

  . داند  است، مجاز مي کتاب مقدسجديد كه نقطة آغاز آن 
6 (Aاجتماع sفرهنگـي و سياسـي مبتنـي بـر      -اي اجتمـاعي    ، نوشتة عبـدالمالك پـروژه  دیال�تی

ارتـش، خلاقيـت عقلانـي     هاي تاريخي، زمـان، دولـت،    ، ابر ارزشي151چون تمايز  مفاهيم مهمي هم
اي فرهنگـي    جهان عرب و مسلمان، بخشي از نظام جهاني است، حلقـه . دروني و رنسانس ملي است

در حلقـة اول،  . چين و حلقه اروپاي غربـي و امريكـا   -متمايز از دو حلقة فرهنگي ديگر، حلقة هند 
ارتـش، هسـتة   . تجـدد اسـت  دولت، ابزار . هاي باستاني در چين و مصر طلوع كرد  ها و دولت  تمدن

لسـوفان، نويسـندگان و   يانديشـمندان، ف . اصلي دولت اسـت و رهبـر كاريزماتيـك، روح آن اسـت    
ايدئولوژي، رنسانس ملي است، انتقال از ايـن حلقـة فرهنگـي بـه     . دولت هستند يدانشمندان، اجزا

عـرب و اسـلام بـا    پيونـد جهـان   . ايدئولوژي سياسي در مقابل برتري عربي و براي استقلال فرهنگي
  . كند  شرق، بلوك واحدي در مقابل غرب ايجاد مي

تفكر اسـلامي مـدرن و   : در طول دو قرن گذشته فلسفه در جهان اسلام در سه مرحله بوده است
هـاي    گـذاري دانشـگاه    اي عرب و اسلام از زمان بنيان  سه گرايش و پنج نسل آن؛ دوم، فلسفة حرفه



 

 

م
ه
زد
سي
ل 
سا

/ 
ه 
ار
شم

رم
ها
چ
و 
م 
و
س

 ،
23
2

 

هاي تحقيقاتي موجود كه مرحلة اول و دوم   بي مرتبط بودند؛ سوم، طرحجديد كه غالباً با فلسفة غر
ــه  را بــه ــد  هــم آميخت ــوزايي  ايــدئولوژي. ان سياســي و  -اصــلاحات دينــي، تفكــر اجتمــاعي : هــاي ن

  . اي براي دومين نوزايي اميدبخش  سكولاريسم علمي همراه فلسفة حرفه

  هاي فلسفة اسلامي در دورة معاصر  محدوديت

هاي   اسلامي معاصر جداست و با چالش] جوامع[ يها اسلامي در دورة معاصر هنوز از واقعيتتفكر 
هـاي اصـلاحات دينـي،      رغـم تمـام تـلاش     علـي . رو نيسـت   اصلي جهان اسلام به اندازة كافي روبـه 

پـردازي و واقعيـات سـخت      ان فضـاي نظريـه  يسياسي و تفكر علمي سكولار، م -ليبراليسم اجتماعي 
هفـت واقعيـت   . تـر اسـت    رو ضـعيف   سلاحِ در دست، در مقايسه با دشمن روبه. زيادي استفاصله 

  . كند  دشوار در جهان اسلام هست كه هنوز در مقابل تفكر اسلامي جديد مقاومت مي
هاي غربي و شرقي از   قدرت يشده از سو  اولين چالش، استعمارزدايي و آزادي مناطق اشغال) 1

  . هاست  دست صهيونيست هجمله اشغال فلسطين ب
تواند بخشـي    سرزمين مي. عنوان يك وظيفة ديني كافي نيست دعوت به آزادي مناطق اشغالي به

امـروزه اصـول اعتقـادات اشـعري     . از اصول اعتقادات باشد؛ زيرا خدا، خداي آسمان و زمين است
ينـي سـنتي مطـرح بـود،     هـاي د   شود، نظرية ذات، صفات و افعال خدا، كه در مقابل فرقـه   تكرار مي

توانـد بـراي     انگاري قرون ابتدايي اسلام؛ هنوز يك الاهيات در بـاب سـرزمين مـي     گانه  ثنويت و سه
ها، نه در الاهيـات،    اكنون، در اشعار، آوازها و نمايش. تر باشد  اشغالي ضروري يها نيآزادي سرزم

هاي جديد در   سنّت قديم به تلاش. شود  عنوان يك ارزش نمايان مي فلسفه، فقه و عرفان، سرزمين به
كند؛ زيرا فيزيك از متافيزيك در الاهيات و فلسفه چندان فاصـله نـدارد،     چنين مواردي كمك مي

. رود  كـار مـي   ه در عرفان، خدا و جهان يكي هستند و وحي الاهي در جامعه همانند قانون بـه كچرا 
 . بخش باشد  بع الهامتواند دومين من  عشق به سرزمين در فرهنگ غربي مي

. آزادي همة مسـلمانان از سـركوب داخلـي و حاكمـان جـابر، دومـين چـالش عمـده اسـت         ) 2
. ران و سـلاطين بودنـد  يوسيلة بيگانگان استعمار شدند و از درون تحت سلطة ام  مسلمانان از بيرون به

و رد مذهب قضا و گري سنتي   اسلامي در دورة معاصر، فرصت نقد جبري ترين دستاورد فلسفة  مهم
، 152گرایـی  اتفـاقخـاص از   يا ، گونه)الاشعري( کسبگرداني از نظرية   ، روي)افغاني، اقبال(قدر بود

. ، آورده اسـت ای در بـاب وحـدت  رسالهمانند آنچه محمد عبده در ) ها معتزلي( اختیار سوي نظرية به
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، انتخـابي كـه مبتنـي بـر مـوج      هنوز يك نظرية كامل و بنيادين در باب انتخاب آزاد متصور نيسـت 
هنوز با آزادي برابر ) توحيد(وحدت خدا . عقلانيت بين رقيبان يا مبتني بر حق تعيين سرنوشت باشد

و در شـريعت، در تكليـف نمـودن    ) معتزله(هاي آزادي در الاهيات   در سنّت اسلامي، مؤلفّه. نيست
ي در فرهنگ غربـي چندگانـه هسـتند و    هاي آزاد  نظريه. طغيان عليه حاكمان غيرعادل، وجود دارد

 . كاربرد دارند  براي نيازهاي جهان اسلام 

بنـابر نظـر افغـاني،    . شدت حمايت شده اسـت  در تفكر اسلامي معاصر، از عدالت اجتماعي به) 3
 153السـباعي . در سـوريه م . خشـونت از جانـب رعايـا مجـاز اسـت     . وهر ديـن اسـت  سوسياليسم، گ ـ

الطحطـاوي  . را نوشـت  عدالت اجتماعA در اسـلامدر مصر سيد قطب . شترا نو سوسیالیسم در اسلام
. ش. محور و بخش عمومي قوي حمايت كرد  از اقتصاد دولت ان اسلام و کاپیتالیسمیکشم�ش مدر 

ن، تفكـر  ي ـبا وجود ا. مظهر، از سوسياليسم و حتي ماركسيسم دفاع كردند. موسي و اي. شميل، س
از زاويـه  . عنـوان يـك نظريـه     پذيرد، نه به  رفتار اجتماعي و اخلاقي مي عنوان  ديني، سوسياليسم را به

چنين اين سوسياليسم دولتي   هم). افغاني(كنند  هيليسم و كمونيسم تلقي ميينظري آن را ماترياليسم، ن
عنـوان ايـدئولوژي سياسـي غربـي       ، و بـه ماركسيسـم بـه   )الطحطـاوي (است، نه سوسياليسم عمومي 

نيست كه با مالكيت آشكار خـدا   يا هنوز سوسياليسم جزء اعتقادات اسلامي). سيمو. س(نگرد  مي
چـون كشـاورزي و صـنعت در ملكيـت خصوصـي        هـاي توليـدي هـم     فعاليـت . پيوند خورده باشـد 

فرهنـگ غربـي انـواع مختلـف     . رفاه عمومي تقـدم مطلـق بـر منـافع فـردي دارنـد      . توانند باشند  نمي
شـتن  يكـار بـراي تقويـت خو     هاي كمك  عنوان نمونه  تواند به  و مي سوسياليسم را عرضه كرده است

 . كار گرفته شود  به

اسلاميسم، در سكولاريسم علمي با   وحدت جهان اسلام هميشه در اصلاحات ديني با نام پان) 4
سياسي با نام خلافت جديـد، مـورد حمايـت واقـع شـده       -عربيسم، و در ليبراليسم اجتماعي   نام پان
عنـوان    تـاكنون، مفهـوم وحـدت، بـه    . اي و داخلي ادامـه يافـت    هاي فرقه  ن، جنگيوجود ا  با  .است
اتحـاد عربـي،   : سوابقي وجود داشت. اي براي وحدت سياسي در اعتقادات گنجانده نشده است  پايه

 ان مابعدالطبيعـه ي ـهاي ديگـري از ارتبـاط م    فرهنگ غربي نمونه. اتحاد آسياي مركزي، و اتحاد هند
 . وحدت و وحدت سياسي را در آلمان عرضه كرده است

بحران هويت در بسـياري منـاطق، آشـكار    . گير است  سازي در جهان اسلام هنوز چشم  غربي) 5
ان خـود و  ي ـپردازنـد و بـر اهميـت تعامـل م      همة متفكران جديد به مبحث سنّت و مدرنيته مي. است
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بنـابراين،  . ماننـد   هاي صرف باقي مـي   شعارها و نيتبسياري از تقاضاها در حد . ديگري توافق دارند
كاري ديني و سكولاريسـم    ان محافظهيبازسازي سنّت و نوسازي آن، شخصيت ملي را از گسست م

كـردن خـود از سـيطرة آن توسـط بيگانگـان،        سـازي در آزاد   ضد غربي. دارد  غربي در امان نگاه مي
حفـظ  . گردانـد   هـاي متناسـبش برمـي     طبيعي و انـدازه اين فكر، غرب را به مرزهاي . كند  كمك مي

عنوان الگوي  تاكنون، در تفكر اسلامي معاصر، غرب به. شود  هويت با رفع ازخودبيگانگي كامل مي
عنوان منبع معرفت در سنّت اسلامي، و دليـل خلاقيـت در فرهنـگ     رد تقليد به. شود  تجدد تلقي مي

 . يش باشندتواند اجزاي سازنده هويت خو  غربي مي

ايـن موضـوع را بـه اقتصـاددانان و     . توسعه هنوز مبحث اصلي در تفكر اسلامي جديد نيست) 6
ها براي توسعه محدودند، زيرا خود اين مفهوم از فرهنگ ملـي كـه     تلاش. اند  ريزان واگذاشته  برنامه

] افكـار [ تأثير عنوان دينِ سعادت ابدي، تحت اسلام هنوز به. وارث سنّت اسلامي است، غايب است
هنوز، طبيعت . شود مي غزالي و تصور پيش پا افتاده از دين كه از اديان جهان به ارث رسيده، تصور

. عه تبـديل شـد  يعلم طبيعي كه از گذشته به ارث رسيد، به مابعدالطب. شود  تلقي مي يامري خصوص
. ها را به حركت نينداخت  دهاين فلسفه تو. شده است  مفهوم توسعه، از فلسفة توسعه غرب وام گرفته 

توسعة وحي در مراحل مختلف، : توان از دل سنّت استخراج كرد  ن، مفهومي مشابه را مييبا وجود ا
توسـعه  : ؛ توسـعة درونـي  قـرآنتا  انجیلتا  توراتاز دين يهود تا مسيحيت تا اسلام؛ توسعة قوانين از 

. اجتهـاداز طريـق اسـتدلال،    فقـهبيرونـي  شـود؛ توسـعة     عنوان نسخ شـناخته مـي    ، كه بهشریعتخود 
توسـعة  . تواند با بازسازي مبحث معـاد از جهـان ديگـر تـا ايـن جهـان انجـام گيـرد          شناسي مي  آينده

رسـيده    ارث   بـه    آن در سنّت    خودبنياد نيز در تفكر اسلامي دورة معاصر غايب است، به دليل غيبت
ن، در سـنّت  ي ـوجـود ا   بـا  . است يه و طبيعت به خدا مبتنكه اساساً بر اتكاء كل جهان، انسان، جامع

در سنّت غربي، خوداتكـايي، تمـام سـنّت شـده     . گرايي در درون معتزله وجود دارد  اسلامي طبيعت
 . است

ريـزي در انحصـار دولـت بـود،       برنامـه . ها، سد راه توسـعه بـود    در نهايت، عدم حركت توده) 7
اي در كـار نبـود، زيـرا      مشاركت عمـومي . شد  ها تحميل مي  بر توده وسيلة مأموران دولت، اجرا و  به

هـايي از    تـوان بـا مؤلفـه     هـا را مـي    وجود، توده  بااين. هاي سياسي غايب بود  خود دموكراسي در نظام
كـرد    چون احساس پيام، مسـئوليت فـردي، رسـالت اجتمـاعي، عمـل       سنّت به حركت درآورد، هم
هـا و    شـورش تـوده  . عنوان منشـأ قـدرت، و يـك نخبـه فعـال       ، مردم بهخوب در جهان، حس اتحاد
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   .ترين مفاهيم در فرهنگ سياسي غربي هستند  آموزش عمومي، مهم
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